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جیرینگ جیرینگِ زنجیر
         رو شونه‌های مردم 

میون این همه غم 
         غصّه ‌ي من شده گم 

فرقی نداریم با هم 
           من آدمم، تو آدم

با هم دیگه شریکیم
           تو بازی، شادی و غم

دریا، چه صاف و آبی‌ست
           هوا چه‌ قدر عالیه

این همه آرامش از 
           نیروی دریاییه

ببين ببين، آسمون
           ستاره بارون شده

ولادتِ امامه
           کوچه چراغون شده

باز شب يلدا رسيد
           بلند‌ترين شب سال

كنار هم نشستيم
         ما همه شاد و خوش‌حال

روز جهانی معلولان

ولادت 
امام محمّد باقر)ع(

تاسوعا
و عاشورا

13آذر

27 آذر

30 آذر

•   سروده‌ي شکوه قاسم نیا
•   تصويرگر: عليرضا جلالی فر

4و5 آذر

شب یلدا

روز نیروی 
دریایی

چند روز از اين  ماه

7آذر
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•    تصويرگر: حدیثه قربان

چی دیدی
 چی شنیدی؟

چی دیدی
 چی شنیدی؟

دسته‌ي عزاداران را دیدی؟ جیرینگ جیرینگِ زنجیرهایشان را شنیدی؟
پرچم‌هاي سياه را در دست‌هایشان دیدی؟صدای »یا حسین، یا حسین« را 

شنیدی؟
پرواز کبوترها را به آسمان دیدی؟آواز غمگین شان را شنیدی؟

از این‌ها که دیدی و شنیدی، چی فهمیدی؟ 
فهمیدی که روز عاشورا ست. سالروزشهادت امام حسین)ع( در کربلاست.

امام حسین)ع(، امام سوّم ماست. روز شهادت او، روز عَزای ما مسلمانان است. 
نامش زنده و راهش پاینده باد!

                                                                                                                    سردبیر
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•  به انتخاب ناصرنادري
•  تصويرگر: نیلوفربرومند بشِنو

از امام اوّل
•  مهربان باش تا موفّق شوی.

• صبر داشته باش تا پیروز شوی.

• کمک کن تا کمکت کنند.

• تلاش کن تا به هدفت برسی.

•  عجله نکن تا پشیمان نشوی.
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شنبه
به گنجشکه گفتم: »با من دوست می‌شوی؟«

گنجشکه گفت: »تو باید از من بترسی!«

به شاپرك گفتم: »با من دوست می‌شوی؟«

شاپرك گفت: »من باید از تو بترسم!«

 یک مارمولک کوچولو آمد و گفت: »با من دوست می‌شوی؟«

 نه او از من ترسید و نه من از او. ما با هم دوست شدیم.

یک‌شنبه
توي حياط بودم. دخترك‌وچولوآمد. من را دید.  

باخوش‌حالي داد زد: »مارمولک... مارمولک!«
مامانش با یک جارو آمد و گفت: »کو؟کجاست؟«

دخترکوچولو  به من نگاه كرد.آهسته گفت: »نمی‌دانم!«
وقتي مامانش رفت،گفت: »زود فرارکن!« 

من هم فرارکردم.

دوشنبه
گربه  می‌خواست من را بگیرد. من فرار تشنه بودم. لب حوض آب نشستم. 

كردم. گربه توی آب افتاد.  
من هنوز تشنه بودم.

خاطرات 
خاطرات یک مارمولک
كي مارمولک
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سه‌شنبه
پشت برگ‌ها، یک کرم دیدم. زبانم را به 

طرفش دراز کردم. کرم نبود. دُمِ دوستم 

عيب  گفت:»  دوستم  کشیدم.  خجالت  بود. 

ندارد. بیا برویم تا شکار کردن را يادت بدهم.« 
بعد با هم رفتیم.

پنج‌شنبه
کنار پنجره بودم. دختر کوچولو به طرفم آمد، 

گفت: »تو خیلی قشنگي. همان جا بمان تا شكلت 
را بکشم.«

بعد، شكل  من را کشید و به دیوار اتاق چسباند.

او راست می‌گفت. من یک مارمولک کوچولوی 
قشنگ بودم!

كي مارمولکیک مارمولک
•    افسانه شعبان‌نژاد
•    تصويرگر: ميثم موسوي

چهارشنبه
یک کلاغ گُنده، من را ديد.به طرفم 

پرید. فرار کردم. كلاغه با نوکش 
دُمَم را گرفت. دُمَم کنده شد. او دُمَم 

را برُد، امّا من غصّه نخوردم، چون 
دُمَم دوباره بزرگ می‌شود.
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115
اورژانس:

•   مهری ماهوتی
•   تصویرگر:شیوا ضیایی

بابا ریزه، سقف اتاق را رنگ می‌زد. ریزه میزه با گربه،  بازی می‌کرد. 
گربه دوید، روی نردبان پرید.

 نردبان لرزید. بابا ریزه با سطل رنگ،  افتاد پایین. 
فریاد زد: »آی... وای...«

تلفن صدا زد: »بدو بدو ریزه میزه!  چاره ‌ي کار رو میزه.«
ریزه میزه به طرف ميز دوید. تلفن را برداشت و شماره گرفت: 115 

-الو... اورژانس؟ مریض داریم... حالش بد است. کمک کنید!
بعد هم نشانیِ خانه‌شان را داد و منتظر ماند تا کمک برسد. 

الَو، الَو...
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•سبزیجات بخورید! 
هویج، کلم و کرفس، ویتامین آ دارند. دهانتان را 

تمیز و سالم نگه می‌دارند.

•میوه بخورید! 
میوه، لثه‌هایتان را سفت می‌کند.

•پنیر بخورید! 
پنیر، دهانتان را تميز و سالم نگه می‌دارد.

•شیرو ماست بخورید، چون کلسیم دارند. 
کلسیم، دندان‌ها را قوی و محکم می‌کند.

چی‌چی بخوریم چی‌چی بخوریم ؟
تا دهان و  دندان‌ها‌يمان سالم بمانند

•پیاز بخورید!
پياز مكيروب‌‌های 

توي دهان را از بين 
مي‌برَد.

•  تصويرگر: عليرضاجلالی فر
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صّه

ک اسم و چند ق
          ی

یک نیمکت بود که خیلی بد‌اخلاق بود.تند و تند عصبانی می‌شد. غُرغُر می‌کرد. سر 
بچّه‌ها داد می‌کشید: »آهای شیطونک‌ها، وروجک‌ها! این همه ورجه وورجه نکنید، 

بالا و پایین نپرید، جیغ و داد نزنید...«
امّا بچّه‌ها به حرفش گوش نمی‌دادند. بالا و پایین می‌پریدند و سر و صدا می‌کردند.
تا این که یک روز، بچّه کوچولو موچولويي آمدو با مِداد، روی نیمکت عکس یک 

قلب کشید. 
نیمکت خواب بود. از بس سر بچّه‌ها داد زده بود، خسته شده بود. خوابش برده بود. 

یک دفعه توی خواب، صدای تاپ تاپ شنید. از خواب پرید. بچّه‌ها را دید. سر و 
صدایشان را هم شنید. امّا اخَم نکرد. داد نزد. نگاهشان کرد و خندید. بعد هم گفت: 

»ببینید بچّه‌ها، من هم دل دارم! پا نزنید به پایه‌هایم، دردم می‌آید. مشت نکوبید به 
جا میزم، زخمی می‌شوم...«

این دفعه،  بچّه‌ها به حرفش 
گوش دادند. تاپ تاپ 

قلبش را هم شنیدند. نازش 
کردند. بوسش کردند. 

کنارش نشستند و آرام و 
نوشتند .بی سر وصدا مشق‌هایشان را 

• شکوه قاسم نیا

   •   تصويرگر:  نيلوفر برومند

نیمکت بد‌اخلاق   نیمکت
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نیمکت پیر، ته کلاس نشسته بود. بابای مدرسه آمد و به او گفت: »دیگه 
باید از این جا بروی!« بعد هم نیمکت را از مدرسه بیرون برد.

نیمکت پیر سوار یک وانت شد و به جنگل رفت. درخت‌ها او را دیدند، خوش‌حال 
شدند. برایش جشن گرفتند. بعد هم، هر روز یکی از درخت‌ها ، او را مهمان کرد.

نیمکت پیر، حسابی خورد و خوابید و استراحت کرد. امّا کم‌کم از این همه خوردن و خوابیدن 
خسته شد. به یاد روزهایی افتاد که توی مدرسه بود. دلش از غصّه گرفت. 

 با خودش گفت: »بابا آب داد... بابا نان داد.«
یک دفعه، همه جا ساکت شد. پرنده‌ها آواز نخواندند. درخت‌ها تکان نخوردند. میمون‌ها 

روی شاخه‌ها تاب نخوردند. همه آرام آرام آمدند، دور نیمکت 
پیر جمع شدند. 

نیمکت پیر صدایش را بلند کرد و گفت: 
»ابرآمد... باران آمد... «

باران می‌آمد. روز اوّل پاییز بود. مدرسه‌ها 
باز شده بود.

از فردای آن روز، جنگل شد مدرسه، 
نیمکت پیر هم شد معلمّ .درخت‌ها و حیوان‌ها شدند شاگرد، 

یک نیمکت بود که خیلی دَدَری بود. شب‌ها که مدرسه تعطیل بود، راه می‌افتاد و می‌رفت پارک.
صبح که می‌شد، برمی‌گشت و سَرِ جایش می‌نشست. 

باباي مدرسه می‌آمد و می‌دید نیمکت خاکی است. با  دستمال ، تميزش میك‌ردو 
مي‌گفت:»نمی‌دانم چرا این نیمکت هر روز خاکی می‌شود!«

یک شب دید که نيمكت یواشكي دارد می‌رود به طرفِ پارک.
دنبالش رفت تا او را بگیرد و برگرداند به مدرسه. 

یک دفعه، نگهبان پارک رسید و گفت: »تو این‌جا چه کار می‌کنی؟«
بابای مدرسه هُل شد و گفت: »من‌آمده‌ام این نیمکت را ببرم به مدرسه.«

نگهبان گفت: »لازم نکرده! ما خودمان توی پارک، به نیمکت احتیاج داریم.«
نیمکت حرف‌های آن‌ها را شنید. ترسید و فراركرد. رفت توی کلاس و سر 

جایش نشست. 
نیمکت، شب‌ها می‌آمدکنار پنجره، از‌آن‌جا به پارک نگاه می‌کرد و‌آه می‌کشید .از آن شب به بعد، بابای مدرسه درِ کلاس را قفل می‌کرد تا نیمکت نرود بیرون.

 • محمدرضا شمس

نیمکت دَدَری    • علیرضا متولی

نیمکت پیر
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•  مجید راستی
•   تصويرگر:عاطفه ملكي‌جو

خال‌خالی از غار بیرون آمد و رفت. خرگوشك و تيغ 
تيغو و گيلي گيلي رفتند توی غار. 

آن وقت چیز عجیبی دیدند.

چه دوست بدی! 
غذاهایش را قایم می‌کند 

تا به ما ندهد.

 ما هم می‌رویم 
توی غار و غذا‌ها را بر 

می‌داریم.

پنها نیکار پنها نیکار 

واي...يك بچّه 
دايناسور زخمي 
اين‌جاست!...

بايدصبركنيم 
تا خال خالي بيايد 

بيرون.

خال‌خالی 
یواشکی، غذا توی غار 

می‌برد. تیغ‌تیغو پشت درخت 
قایم شده بود و او را می‌دید.

ماجراهای خال‌خالی

تیغ‌تیغو بدو بدو رفت تا به بقیّه خبردهد.
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به شما نگفتم چون 
می‌خواستم خودم تنهایی 

برایش غذا بیاورم.

پس‌ خال‌خالی 
برای او غذا 
می‌آورد!

ما چه فکرهای 
بدی کردیم!

خال‌خالي، تو 
چه دوست خوبی 

هستی! 

ما 
اشتباه    کردیم.

حالا ما هم به تو كمك 
ميك‌نيم و براي دايناسور 

كوچولو غذا مي‌آوريم.

و همه با هم از غار بیرون دویدند.

در همان موقع، خال‌خالی با  ظرف غذا برگشت. 
دوستانش را توی غار دید. 
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 ترس هاي تی تی , تا تا
  

یک روز تی‌تی و تاتا همراه بابا رفتند  به بازار. 
بابا دست بچّه‌ها را گرفته بود و مغازه‌ها را تماشا می‌کرد. 

تی‌تی و تاتا حوصله شان سَر رفت. دستشان را از دست بابا در آوردند. با 
هم گرگم به هوا بازی کردند. از چند تا مغازه رَد شدند، برگشتند و دیدند 

بابا نیست. 
هر دو با هم داد زدند: »بابا! ...کجایی؟«

مردي كه اصلاً شکل بابا نبود،‌ خندید و گفت: »بچّه‌ها، اگر دنبال بابا 
می‌گردید، من بابایتان می‌شوم! بیایيد برویم تا برایتان بستنی بخرم.«

تاتا گفت: »باشد، من خیلی بستنی دوست دارم.«
تی‌تی گفت: »نه، می‌گردیم و بابا را پیدا می‌کنیم!«

بعد دوتایی راه افتادند. رفتند به همان مغازه‌ای که آخرین بار،  بابا را 
آن‌جا دیده بودند، ولی بابا نبود. هر دو گریه کردند وگفتند: »ما گم 

شدیم، ما گم شدیم.«
صاحب‌مغازه‌ صدای بچّه‌ها را شنید. از مغازه، بیرون آمدوگفت: »من 

شما را با بابایتان دیدم. نشانی خانه‌تان را بدهید تا شما را به آن‌جا 
ببرم.«

تی‌تی و تاتا با گریه گفتند: »ما خانه‌مان را بلد نیستیم.«
مغازه‌دار پرسید: »تلفن چی؟ تلفن‌تان را بلدید؟«

بچّه‌ها با گریه گفتند: »نه!«
صاحب‌مغازه‌ گفت: »پس باید شما را ببرم پیش پلیس!«

بچّه‌ها جیغ زدند:»نه... پلیس نه!«
 بابا که همان دور و برها دنبال بچّه‌ها می‌گشت صدای آن‌ها را شنید. 

از راه رسید.بچّه‌ها را بغل کرد و بوسید.

•   سپیده خلیلی
•   تصويرگر: ندا عظیمی

ما گُم شدیمما گم شدیم
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ولی دوچرخه با سَبدَ قرمز پیدا نکردم.«

تی‌تی و تاتا فهمیدند که در جاهای شلوغ باید دست بزرگ‌ترها 
را بگیرند. اگر هم گُم شدند، پیش پلیس بروند. ازاين‌ مهم‌تر، بايد 

نشانی خانه و شماره تلفن‌شان را هم بلد باشند.
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•  لاله جعفری
•  تصويرگر: سمانه یاری روباه، لانهروباه، لانه

ن  
              خودت بخوا

    شَب بود. تاریک بود.

    روباه، آهِسته آهِسته آمد. لانه را دید.

    آسمان شُرشُر بارید. روباه از باران نتَرَسید.

    آسمان بومب بومب زَد. روباه از بومب بومب نتَرَسید.

    بابا بومب بومب را شنید. بیدار شد. روباه را دید. 

    بیل را برَداشت.  

    روباه ، بيل را در دست بِابا دید. ترسید. 

    زود دور شد.

    آسمان شاد شد. آرام شد.
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تندرو‌ترین
گفتم: ازبین پرنده‌‌‌های شناگر، كی از 

همه تندتر شنا می‌کند?
پنگوئن گفت: من! من مي‌توانم در هر ساعت

‌27 يكلومتر شنا کنم.
 فهمیدم که تندرو‌ترین پرنده‌‌‌‌ي ‌شناگر، 

پنگوئن است.

•   طاهره خردور
گفتم ،گفت ، فهميدم

بزرگ‌ترین
گفتم: ازبین پرنده‌‌‌ها، کی از 

همه بزرگ‌تر است؟
شتر‌مرغ گفت:من! من نزدیک به 3 

متر قد دارم.
          فهمیدم که بلند‌‌قدترین پرنده‌‌‌‌ها،  

شتر‌مرغ است.

كُندرو‌ترین
گفتم: ازبین ماهی‌ها، کی از همه 

يواش‌تر شنا می‌کند؟
اسب‌ماهی‌گفت: من! من خيلي يواش حرکت 

مي‌کنم، مثل یک لاک‌پشت. 
فهمیدم که کُند‌روترین‌ ماهی 

اسب‌ماهی است.

15
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مثل  پشمک
• مصطفی رحماندوست

مثل پشمکه 
نرم و شیرینه

مثل لحافه
گرم و شیرینه

نمی‌سوزونه
 جیز و جیز و جیز

چه کِیفی داره
آفتابِ پاییز     

چتر
• افسانه شعبان‌نژاد

خسته شدم توی کمد
کِی می‌شه بارون بباره؟

یواشکی از تو کمد
باز منو بیرون بیاره

دلم می‌خواد بارون بیاد
صدام کنه با جَرجَرش
دست بکشه روی سرم
با دو تا دستای ترََش

زی
پایی

شعرهای 
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از 

ولم
ر: س

رگ
صوي

   ت
•

آي گربه‌ها
• مريم هاشم‌پور

آی گربه ها خبر دارید
چتر بابام خراب شده ؟

الان بابام مثل شما
تو کوچه، خیسِ آب شده

 
کاشکی بابا، بچّه می شد

با چتر من بیرون می رفت
یا این‌که این ابر سیاه

از توی آسمون می رفت

کلاغه
• طیبه شامانی

کلاغه از صبح زود
نشسته روی دیوار

صداش گرفته انگار
هی می‌خونه قار و  قار

به مدرسه نرفته
باز توي سرما مونده 

بهونه‌شه،  می‌دونم
درسا‌شو خوب نخونده
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روزي روزگاري، پيرزن تنهايي بود كه توي كي ده زندگي              پري پيچ پيچي
مي كرد. آرزوي پيرزن اين بود كه كي دختر داشته باشد.

او توي باغچه اش كي كلم  پيچ پيچي داشت.كلم پيچ پيچي روز به 
روز بزرگ تر مي شد.

كي روز پيرزن با خودش گفت:» خوب است با اين كلم ، آش بپزم 
وبه همه‌ي مردم ده بدهم!«

بعد هم كلم پيچ پيچي را كند وبرُد توي خانه.
 پيرزن، هر روز كي پيچ از كلم را مي كند ، با آن

              افسانه های تازه

18

91
ذر

 آ
ک3

ود
د ک

رش



•   محمد حسن حسینی
•   تصويرگر: شيرين شيخي

آش مي‌پخت و به مردم ده مي داد.
همه از آش او مي خوردند، سير مي شدند و دعايش 

ميك‌ردند.
كي روز پيرزن آخرين پيچ كلم را كند.خواست آن را توي آش 

بيندازد، كي ‌دفعه  دخترك‌وچولويي با موهاي پيچ پيچي از توي كلم 
بيرون پريد و گفت:»سلام ننه‌جان!« 

پيرزن با تعجّب گفت:»تو ديگه كي هستي؟!«
دختر گفت:»من پري پيچ پيچي هستم.مي خواهي دخترت‌ ‌بشوم؟«

پيرزن با خوش‌حالي گفت:»چرا نخواهم؟ از خدا مي خواهم!«
بعد هم پري پيچ يپچي را بغل كرد وبوسيدوخدا را شكُر كرد.

فرداي آن روز، اين خبر توي ده پيچيد  كه پيرزن به 
آرزويش رسيده وخدا به او كي دختر داده است  • 
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پس چرا؟
بچّه کلاغه قار قار نمی‌كرد. دوستش 

پرسید: »چرا نمي‌گويي  قارقار؟«
بچّه کلاغه گفت: »آخه هنوزحرفِ ق 

را نخوانده‌ایم!« 

 
                        طاهره خردور                

ک    لبخندک    لبخند

چرا مي‌خندي ؟
بچّه غول، توی تاریکی خواست 

مادرش را بترساند. گفت: 
-یو ها ها ها ها....

مادرش گفت:» خُل شدی بچّه؟
چرا توی تاریکی می خندی؟« 

 مهری ماهوتی
قار قار

کامیون خراب بود و قار قار 
می‌کرد.

كلاغه پرید جلو وگفت:»تو که کلاغ 
نیستی!  ادَای من را در نیار!«

ناصرنادری

كي مي‌رسيم؟
بچّه لاک‌پشته پرسید:» بابا جون 

پس کِی می‌رسیم؟«
بابا لاک‌پشته جواب داد: »ده سال 

دیگه...«
بچّه لاک‌پشته گفت: »بابا جون، شما

 که صد ساله همین را می‌گوييد! «
عليرضا متولّی
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پس چرا؟
بچّه کلاغه قار قار نمی‌كرد. دوستش 

پرسید: »چرا نمي‌گويي  قارقار؟«
بچّه کلاغه گفت: »آخه هنوزحرفِ ق 

را نخوانده‌ایم!« 

 
                        طاهره خردور                

•  شهرام شفیعی
•   تصويرگرسید میثم موسوی

تشكّر
مامان به موشکولو گفت:»هر وقت به تو 

شکلات دادم، باید تشکّر کنی.«
موشکولو گفت:» هر وقت من تشکّر 

کردم، شما باید شکلات بدهید!«

موشکولو

کوه
خانه، ساکتِ ساکت بود. 

موشکولو به مامان و بابا گفت:»گوش 
کنید!...شاید صدايي‌بشنویم!  مثلا  

صدای یک مورچه که سرما خورده و 
دارد سُرفه می کند!«

فرار
مامان یک پیتزا پخت. او روی پیتزا، این 

چیزها را ریخته بود: گوشت خروس، گوشت 
ماهی،گوشت گاو.

 موشکولو از آن پیتزا ترسید و فرار کرد! 

خجالت 
آدم برفی لباس نداشت، 

از خجالت آب شد!                                                           
افسانه موسوي گرمارودي

نقّاشی
آقانقّاشه كوچولو یک غول

شاخدار کشید.
غوله، شاخش را زد به شکم 

او و گفت: »تا تو باشي كه 
ازخودت را نكَشی!« 

                                    شكوه قاسم‌نيا
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در خيابان
درایران:  2 بچّه شیر و 4 بچّه خرس بازيگوش، 

درخیابان هاي مشهد ديده  شدند. 

ماموران آتش‌نشانی زود رسيدند، آن ها را گرفتند 
و به باغ وحش بردند.

   چی...

ي؟

      چی...    خبر،چ

شلوارهای پنکه‌دار
درژاپن: شلوارهايی به بازار آمده كه پاهاراخنك مي كند .

توي هركي از اين شلوار ها،2 پنکه هست که با باطری 
کار می‌کند .اين شلوار ها مخصوص روز هاي گرم 

تابستان است.

گربه‌ي هنرمند
درانگلستان:  گربه‌ای هست كه دوست دارد پيانو بزند.

صاحب اين گربه‌ مي‌گويد:» من ، گربه‌ام  را وقتی كوچك 
و  مریض بود، در خیابان پيدا كردم و به خانه آوردم.

هر وقت من  پیانو مي‌زدم او روي پايم مي‌نشست . 
حالا  او سعي ميك‌ند  كه مثل من پیانو بزند.«
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•  ارغوان غلامی
•   تصويرگر: مجتبی عصیانی

توجّه!  

 بچّه‌ها، اگر در شهر و روستاي شما هم خبر‌هاي عجيب پيدا مي‌شود، برايمان بنويسيد و بفرستيد!

عادت بد
در انگلستان: دخترجواني زندگي می‌کند که عادت 

خيلي خيلي بدي دارد. او عادت دارد روزي 24تا نوشابه 

بخورد. دکترها به اين دختر گفته‌اند که اگر عادت بدش 

را كنار نگذارد، زندگي اش به خطر مي افتد. 

قایق کاغذی
درآلمان: بزرگ‌ترین قایق کاغذی به آب انداخته شد.

 مسافران این قایق کاغذی، بچّه‌های کوچولو بودند.
اين قايق كاغذي3 هزار تنُ وزن دارد. يعني به سنگيني 3

 نهنگ دريايي است.

میمون  عجيب
درآفریقا:  میمون عجیبی دیده شده.

این میمون حتّي كي تارِ مو هم روي سَر و تنَش ندارد. 

او جزوِ هیچ‌ گرو‌هی  از میمون‌ها نيست.
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هاچين واچين

 • مصطفی رحماندوست

• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

هاچين واچين

 • افسانه شعبان نژاد

بود و بود و بود

راه می‌ره همچی، همچینهاچین، واچین، پاورچین
راه می‌ره، پا نداره

کفشش صدا نداره
تِلو تلِو می‌خوره 

قِل می‌خوره تو باغچهداره پلو می‌خوره
اسمش چیه؟

به ما چه!

هیچانه

بود و بود و بود، یک لونه بود، با سه تا 

موش،سه بچّه موش بازیگوش.

اوّلي مثل بچّه شیر،دوید به دنبال پنیر.

دوّمی مثل بچّه گرگ،رفت سراغ 
دیگ بزرگ.

سوّمی مثل پهلوان،رفت سراغ سفره‌ي نان.

نان و پنیر،‌دیگ پلو...گربه او مد میو میو...
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بند  انَگشتی
 • شکوه قاسم نیا

  • جعفر ابراهیمی 

کلمه بازی

- بگو بستني
- بستني

كلاغه مي‌گه قار قار -تو دوست خوب مني
مي‌گرده دنبال كار

- بگو هندونه 
- هندونه

- مهمون اومد به خونه

كلاغه به قار قار افتاد

 از روي ديوار افتاد

كلاغه قار قار ميك‌نه
تو باغ ما كار ميك‌نه

 • اسدالله شعبانی

اسمش چیه ؟

- اسمش چیه؟
- کتابه

کاشکی چشاش وا بشه کتاب همیشه خوابه
يه قصّه پیدا بشه

- اسمش چیه؟
- ملافه

همسایه ‌ي لحافه
شب می‌پیچه به پاهام

پاهام می‌شن کلافه
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، نبَازي
بازي بازي

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببين و بگو

بالا رفتيم ماست بود. پايين آمديم دوغ بود. 
ماست و دوغ و پنير را از چه به دست مي‌آوريم؟ دورش را خط بكش!

رفتم لبَ رِود‌خونه، ديدم ماهي مي‌خونه...
 ماهي‌ها را بشمار و رنگشان كُن.
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•   تصويرگر: سمانه دهقانی پور

اتَل مَتل، توتوله، دو آدمِ كوتوله.نگاهشان 
كُن.4 اختلاف آن‌ها را پيدا كُن.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببين و بگو
شب يلدا است.  بهَ بهَ، چه  خوراكي‌هاي خوش‌مزه‌اي! كيي از آن‌ها ، مالِ ‌شب يلدا نيست. 

اگر گفتي كدام؟  

ببين و بخوان
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فبا
             قصّه های ال

•   مجید راستی

نـ ن سـ س
نـ کوچولو جلو دوید و گفت: »نان، نان! مامان، نان!«

مامان ن یک نان پخت و به او داد.
نـ کوچولو نان را خورد و دوباره گفت: » نان، نان! مامان،  نان!«

مامان ن هرچه نان پخت، نـ کوچولو خورد.
خمیرنان تمام شد. آتش تنور خاموش شد. امّا نـ کوچولو هنوز 

گرسنه بود 
مامان ن  به نـ  کوچولو گفت: »نان تمام شد. حالا بیا بغلم تا قصّه‌ي 

نان را برایت بگویم.«
نـ کوچولو پرید به بغل مامانش و گفت: »بگو... بگو...!«

مامان ن گفت: »یکی بود، یکی نبود. نـ کوچولویی بود که همیشه به 
مامانش می‌گفت نان، نان! مامان، نان!...«

نـ کوچولو قصّه را شنید و زود خوابش برد،مثل همیشه.

 ـکـوچـولو ن

28

91
ذر

 آ
ک3

ود
د ک

رش



هی
الل

بد
ا ع

تر
می

ر: 
رگ

وي
ص

ت    
•

•   طاهره خرد ور

»س« حوصله‌اش سر رفته بود. دلش مي‌خواست 
بازي كند.از خانه رفت بيرون. دويد دويد تا به سر كوه 

رسيد. سرِ كوه، كي سنگ پشت را ديد.
س به سنگ پشت گفت:» آهاي سنگ پشت ! مي‌ آيي بازي 

كنيم؟«
سنگ‌پشت گفت :»چه بازي؟...« س گفت :» بازيِ گردو... شكستم.«

سنگ پشت  قبول كرد.بازي شروع شد. س گفت :» گردو ...« 
سنگ پشت  گفت:»شكستم... زدم دندانت را شكستم. «

س دادزد:»آي دندانم... واي دندانم !«
سنگ‌پشت هول شد.گفت:» تو خودت گفتي بازي كنيم!«

س گفت:» امّا تو دندان من را شكستي!«
سنگ‌پشت گفت : »حالا گريه نكن. من خودم مي‌برَمت دكتر. بپِر روي  سنگم بنشين تا  

برويم.«
س نشست روي سنگ پشت .سه سال و سه ماه و سه هفته و سه ساعت طول كشيد تابه 

دكتر رسيدند. آن موقع س كي دندان ديگر در آورد. خنديد و گفت:» برگرديم. 
ديگه دكتر نمي‌خواهم.«

س و سنگ‌پشت
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                   كم كم، زياد  

•   علیرضا متولی
•   تصويرگر: حدیث قربان

کارِخوب
برای این‌که زندگی بهتری داشته باشیم، باید خوب کار 

کنیم .
آقای نجّار باید میز و صندلی‌ها را محکم‌تر بسازد، 

معلمّ‌ها بهتر درس بدهند،
راننده‌های تاکسی، بهتر رانندگی کنند،

کارخانه‌های آب‌نبات سازی، آب‌نبات‌های خوش‌مزه‌تر 
و بی‌ضرر‌تری تهیّه کنند. فروشنده‌ها هم بايدچيزهای 

بهتری بفروشند. 

هرکس خوب‌تر کار کند، بهتر زندگی 
می‌کند.
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•  سمیه قلی زاده
•  عکاس: اعظم لاریجانی

نرمشِ گربه‌اي

•  چهار دست و پا بنشین.
• كف دست‌ها روي زمين،

•  کمر صاف صاف باشد.

• سر به پایین خم شود.
• كمر به بالا گِرد شود.

•  صاف بنشين.
• راحت راحت.

• براي استراحت.

•  شکم به پایین،
• کمر به پایین،

•  سر به بالا.

ِاین نرمش را 8 بار تکرار کنید.
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•   سعید کفایتی بانمَکبانمک

1. با کمک بزرگ‌تر‌ها كي 
سيب‌زميني را نصف كن.

2. دو تا  نیِ را توی دو نیمه ی 
سیب زمینی فرو کن. 

4.  دو نيمه‌ي سيب‌زميني‌ را 
توي دو ليوان آب ، بگذار.

نگاه كن و ببين چه مي‌شود!

3. حالا دو لیوان پر ازآب 
بیاور. توی یکی از آن ها 
نمک بریز و به هم بزن.

 سيب‌زميني‌ در ليوان آب ، 
پايين مي رود. 

امّا در ليوان آب نمك، روي 
آب مي ماند.
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• نيلوفر مير محمدي
• با  خاك و آب ، گِل  دُرُست كن.

• با گِل، پرنده ‌هاي گِلي بساز.
• بعد هم با رنگ گُواش، رنگشان كن.


